
علــی  غــزل  مجموعــه  بی‌نقطــه«  »آســمان 
امیدیان به همت نشــر خوزان به چاپ رســیده 
است. امیدیان با شناخت ساختار و توانایی‌های 
شــعر کلاســیک چــه در غــزل و چــه در رباعــی 
مجموعــه موفقــی پیــش روی مخاطب جدی 
شــعر نهاده اســت. توانایــی او در رفتار صحیح 
زبانــی، اســتفاده از ارائه‌هــا، ســیالیت و تازگی، 
دایــره وســیع لغــات از ویژگی‌هــای غــزل علی 
امیدیــان در کتــاب آســمان بی‌نقطه به شــمار 
مــی‌رود. عناصر مورد اســتفاده او غالباً حاصل 
رفتــار شــخصی با پدیده‌هــای جهــان و عموماً 
عینــی اســت و در مجموع آنچه کتاب آســمان 
بی‌نقطــه را در ردیــف کتاب‌هــای مقبــول تــازه 
چاپ شده قرار می‌دهد، تسلط شاعر به زبان و 
فرم، عاطفه در شــعر و حفظ چارچوب نحو در 

زبان فارسی است.
 منم! سبک‌تر از احساس بادبادک‌ها

در اوج دلهره خاص بادبادک‌ها
دلم به نازکی برگ‌های کاغذی است

شبیه پوست حساس بادبادک‌ها
در انحنای نخاع حصیری‌ام جاری‌ست

هزار درد به مقیاس بادبادک‌ها
پر از هوای پریدن پر از شتاب فرود
پر از اراده و وسواس بادبادک‌ها...

عجیب نیست به ساز نسیم می‌رقصم
هنوز رو نشده آس بادبادک‌ها...

چرا ایرج ضیایی شاعر بسیار مهمی است؟ چون 
او در مداومتــش در خــود و جهانــش به منظومه 
بلندی چون »مراثی محله‌های مرده« می‌رســد 
و ایــن البتــه تمــام حرف نیســت او بزرگ‌ اســت 
چون در خــودش مداومت دارد یک و دوم اینکه 
این مداومت می‌رســد به این منظومه درخشان. 
چه کســی می‌تواند ایــن کتاب را با خیال آســوده 
در نوع و ژانــری خاص جانمایی کند که مثلًا من 
توانستم ژن و ژنوم این کتاب را دریابم و حالا این 
کتاب باید برود در قفسه شعر ردیف منظومه‌ها! 
و هر کــس چنین کند »کتاب« را درنیافته اســت. 
این شــعر بر شــانه ســنت‌های قادر و قهار کهنی 
نشسته است که مصادره‌اش به نفع هر کدامشان 
بــاز خود همان درنیافتن اســت. این کتاب تاریخ 
اســت. کتابــت مکان اســت. کتابت شــهر اســت. 
شهری‌ست ساخته شده با کلمات. بافته‌ای‌ست 
از هنر فلزکاری. موســیقی. سفرنامه‌ها و هر آنچه 
که در جهان است اما در نهایت این کتاب »شعر« 
اســت. دقیق و درست به ســنت تمام کتاب‌های 
کهن و بزرگ جهان که می‌خواهند در گفتن همه 

چیز از شعر نیز پیش بیفتند.
 در همین حال/ زنده‌رود
بر جانب قبله روان بود و
تاریخ را مجاب کرده بود

ام‌البکا/ میراثی محله‌های مرده را می‌سراید

 »دَروا« نخستین‌ مجموعه شعر محمد بهاروند 
اســت کــه توســط نشــر نامه‌مهر منت شــر‌ شــده 
اســت‌. ایــن کتــاب شــامل 40 شــعر اســت کــه با 
ویژگی‌هایــی از جملــه‌ پرداختن به زیســت بوم و 
ســعی در ارائه شــعری مدرن با نگاه به پشــتوانه 
زبــان فارســی و در خدمــت گرفتــن بازی‌هــای 
زبانی به نفع رســاندن معنا، ســعی دارد به زبان 
شــاعرانه بینابینی‌ در شعر محتوایی و ساختارگرا 
دســت یابــد و از ویژگی‌های این مجموعه شــعر 
می‌توان به موسیقی کلام‌ و ساخت تصاویر عینی 
و پرداختن به موضوعاتی چون عشق، مادر، شهر 
زادگاه، دغدغه‌هــای وجودی و انســان شــناختی 
اشــاره کرد‌. حزنی نوســتالژیک‌ در اکثر شعرهای‌ 
بهارونــد نمــود دارد که مخاطب را خــود به خود 
درگیــر تجربه جمعی زیســت انســانی می‌کند تا 
ارتبــاط را به بهترین شــکل بیــن خواننده و کتاب 

برقرار کند‌.
 تابوت‌ ایستاده‌ای‌ست‌ دَر

روی شانه‌های دیوار
فرقی‌ نمی‌کند فلز یا چوب‌

ردی‌ که می‌ماند زبانه می‌کشد
کل‌/ گدازان‌ چنان گدازان

که لب‌ها آب‌ می‌شوند
پشت پاهایی‌ که ردشان‌ می‌ماند

بر فرقی که نمی‌کند
بر سر خانه‌ای که ترک بر می‌دارد‌.

»زاویه« دومین تلاش رحمت‌الله رســولی مقدم‌ 
شــاعر خوب یاسوجی اســت مجموعه‌ای با تیراژ 
700 جلد که‌ از ســوی نشــر ایهام‌ روانه بازار نشــر 
شده است. این مجموعه تلاشی تغزلی در شعر 
امــروز اســت که شــاعر پیــش از این بــا مجموعه 
جایزه‌هــای  کســب  و  تشــریح  زیرانگشــت‌های 
متعدد خود را به جامعه ادبی معرفی کرده بود. 
این مجموعه که به حســین منزوی تقدیم شــده 
است توجه شاعر را به شعر جدی نشان می‌دهد. 
امیــدوار  را  مــا  ایــن مجموعــه قطعــاً  خوانــدن 
خواهد کرد که چشــم به راه شــاعری باشیم که از 

کوهپایه‌های دنا به فتح شعر فکر می‌کند.
صبحی که هیچ‌وقت نخوابید

خمیازه‌ای بلند کشید و
در لاکی از ملال فرو رفت

می‌خواست از تو دست بشوید
خورشید با لباس گل‌آلود

در چشمه‌ای زلال فرو رفت
از صبح عاجزی که تو بودی

گرما به قهوه خانه نتابید
باید لباس گرم بپوشم...

یک قرعه بی‌که خوب بیفتد
یک جرعه بی‌که قهوه بنوشم

آینده‌ام به فال فرو رفت

خــودش این کتاب »شــرایطِ تبخیــرِ لب« را 
این‌طور تعریــف می‌کند و من هم به همان 
را  خواندنــش  و  می‌کنــم  بســنده  تعریــف 
پیشنهاد می‌دهم: »عاشــقانه‌های یک پسر 
جنگ‌زده اســت که اگــر خواب نبینــد، دیگر 
نمی‌نویسد و گاهی به خودش می‌گوید کاش 
دیگر ننویســم؛ که یعنــی کاش دیگر خواب 
نبینــم؛ اما بــه خواســت و اراده من نیســت. 
این مجموعه سیزدهمین کتاب من از سال 
1382 است که اولین کتابم را منتشر کردم و 
مجموعه‌ای از شعر، ترجمه و شناختنامه را 
در برمی‌گیرد. کتاب را نشر هونار منتشر کرده 
و دو بخش شعرهای بلند و چند شعر کوتاه 
را شامل می‌شود و تجربه‌ای‌ است در زبان و 
آنچــه که برای ترجمــان خواب‌ها یا خلاص‌ 
شــدن از آنها نیاز داشتم. راستش نمی‌دانم 
شعر نوشــتن چه حُســن و توجیهی دارد در 
ایــن زمانه و روزگار پر رنــج، اما چاره دیگری 
ندارم. کار دیگری بلد نیستم. من این جهان 
را مثــل فیلم‌هایــی بیست‌وچهارســاعته در 
خــواب و بیــداری در ذهنــم مــرور می‌کنم و 
خواب‌هایم را می‌نویســم که خلاص شوم؛ و 
هر چقدر می‌نویسم خلاص نمی‌شوم. شما 
هــم بخوانید، نه که به‌قصــد فهم و معنی و 
تفســیر و به مقصود نویســنده رسیدن؛ بلکه 
شــاید تلنگــری بــه جایــی از روح شــما هــم 
زده شــود و بــا هــم بتوانیــم ایــن خواب‌ها را 
طبیعی‌تــر جلوه بدهیم و بــاز بتوانیم ادامه‌ 

بدهیم. شاید.«
 من حتم دارم که روزهاست

سینه گنجشکی
در جایی از جهان می‌لرزد

که این‌طور/ از خواب می‌پرم
دنبال چیزی هستم
مثل یک شال بلند

برای زمستان
یک حنجره گرم برای پرندگان

و یک مرگ کامل
برای این زندگی

و اگر فرصتی بود
کمی آب/ که از دست‌های تو بچکد

بر شیهه مداوم اندوه من

مــن« عنــوان مجموعــه شــعر  »شــادی‌ 
نخســتین  در  اســت.  اســکندری  ســعید 
کــه  اســکندری  ســعید  شــعر  مجموعــه‌ 
منتشــر  هشــتاد(  )دهــه  قبــل  ســال‌ها 
شــده، رگه‌هایــی از زبان طرز شــاملویی و 
دلبســتگی به آن شــاخصه‌ها در شعرش 

وجود داشت.
 امــا در مجموعــه »شــادی مــن« کمتــر 
از آن زبــان می‌تــوان ســراغ گرفــت. زبانِ 
ســادگی  عیــن  در  اســکندری  شــعرهای 
رویکردی سهل و ممتنع دارند. شعرهای 
این مجموعه شــعرهایی اســت عاشقانه 
که البتــه به سانتی‌مانتالیســم نمی‌رســد 
و  عشــق  بــه  عارفانــه  نگاهــی  گاه  امــا  و 
رمانتیک در شعرهایش جریان می‌گیرد. 
مجموعــه »شــادی مــن« می‌تواند نقطه 
پرتاب »اسکندری« باشــد برای ایستادن 
در منظــره‌ای که پیشــتر مخاطــب را قرار 

نداده است. 
می‌توانــد  جدیــد  دریچــه  یــک  همیشــه 
خالــق  توانایی‌هــای  از  تازه‌تــری  زوایــای 
ایجاد کند. شــاید چیزی شبیه هوای تازه! 
تجربه‌گرایــی، عنصــر جســارت و اعتماد 
و  کارســاز  راه  ایــن  در  تخیــل  بــه  بیشــتر 
چاره‌ســاز باشــد. شــما را به خوانــدن این 

کتاب دعوت می کنم.
دور از درخت رخوت

بگذار
 تا نهال نازک غزلی باشم

تنها نهال و
از محال این قصیده لامیه

 بگذرم
در قامت درختی از رخوت

قصیده‌ای به قصد غمگین بودن
در رخت سال نو سرودن

آسان نیست
دور از درخت رخوت

بگذار 
تا نهال نازک غزلی باشم

بر پیراهن سیاه سالی سرد
از نور و رنگ بگذار

شعر عاشقانه بپاشم.

 در خیل کتاب‌های شعر منتشــر شده زنان امروز 
ایــران مجموعــه‌ای کــه زبــان و تصویــر، ســاختار 
روایی و دایره خیال‌ورزی شاعرانه کنار سواد ادبی 
و اندیشــه‌ای امــروزی امــا قــوام یافتــه با حکمت 
گذشــتگان در اعتدالــی کامل تشــکیل وحدتی به 
نام شعر بدهند کم است. سپیده نیک‌رو در کتاب 
»ســفره هفت خون« به هستی و تکامل تدریجی 
شــعر امــروز واقــف اســت و مهم‌تــر اینکــه چون 
قدمای ما قوت آرایش کلامی را با معنای عمیق 
توازن می‌بخشد. او زیست شــاعرانه خود را دارد. 
هســتی او در شــعرهایش جریــان دارد. شــعری 
نجیــب که گفت‌و‌گــوی آزاد جــان درون شــاعر با 

اجتماع و هم‌جنسانش است بیشتر.
 رنگ قرمز معنا دارد

رنگ لباس تو
وقتی به میهمانی می‌روی معنا دارد

رنگ چشم‌های تو وقتی گریسته‌ای
معنا دارد

وقتی پرچم کشوری می‌گرید
وقتی خیال تو

لحظه‌ها را گلوله می‌زند
معنا دارد

خون تو این سنگفرش‌ها را تر کرده است.

 »امضــای مســتقبل« آخرین مجموعه شــعر 
رضا روزبهانی است که نشر سیب سرخ با تیراژ 
۵۰۰ نســخه در ۷۸ صفحه منتشــر کرده است. 
این کتاب مجموعه‌ای از ۳۱ شــعر جدید شاعر 
است که غالباً با رویکردی انتزاعی به مضامینی 
چون تنهایی، مرگ و عشــق پرداخته اســت. از 
ویژگی‌های شــعرهای ایــن کتــاب فرم‌گریزی، 
نحوهــای نــو و شــگفت، فضاهــای ســوررئال و 
انتزاعی و زبان شطاحانه موجز است. روزبهانی 
مســتقبل  امضــای  شــعرهای  از  تعــدادی  در 

نقاشی را سوژه کار خود قرار داده است.
 می‌گویم تا برایت از کبوتر

جرعه‌ای عطش بیاورد
از انار، پوسته‌های شکافته دهانت را

می‌گویم از غربت غروبی برایت بنویسد
از دروغ، مدادرنگی‌ای که
ردش روی دفترت مانده

از دفتــرت باید چند پرنــده خوش‌الحان بیرون 
می‌آوردی

وقتی از صحبت
صبحی مانده بود لای های‌های فراق؟

»یکی‌شان نیســت« مجموعه شــعر کوتاه میلاد 
موحدی‌راد است. در این مجموعه شاعر کوشیده 
بــا نگاهــی انســانی بــه پدیده‌هــا و اشــیاء، رابطه 
شــخصی خود با جهان پیرامون را در شــعرهایی 
به معنای واقعی کلمه شــعر کوتاه، گزارش کند. 
شــعر موحدی‌راد صرفاً تابع اقتصــاد حداقلی و 
رایج کلمات در شــعر کوتاه نیســت و در بسیاری 
از شــعرها توانســته اســت نمونه‌هایــی از خلــق 
موقعیتِ لحظه‌ای شــعر کوتاه ارائــه کند. در نام 
کتاب،  معنایی دیگر و البته متفاوت برای غوغای 
همیشگی گنجشکان به تصویر کشیده و شلوغی 
شــاد این غوغا را به زیبایی بــه وضعیتی تراژیک 
تغییــر داده اســت. در میان شــعرهای کوتاه این 
مجموعــه، شــعرهایی نیز می‌تــوان یافــت که با 
ســنت شــعر هایکو و اســلوب و اصول آن قرابت 

نزدیک و دقیقی دارند.
 ماه را دونیم کرده است

شاخه درخت سیب.
***

امروز/ جهان رنگِ دیگری‌ست.
تو سرخ پوشیده‌ای!

از  زنانــه‌ای  صریــح  روایــت  خــاک«  »خطبــه 
پدیده‌هــا و پدیدارهای معاصر ماســت. تأکید بر 
فلســفه فنا و احضار خــرده روایاتی کــه اعتراض 
دردمندانــه شــاعر را مــورد تأکید قــرار می‌دهند، 
می‌تواند شناســه شــعری ایــن مجموعــه عنوان 
شــود. در دومین مجموعه شعر »نگین فرهود«، 
در  شــاعر  بطنــی  تردیدهــای  و  اضطراب‌هــا 
هم‌جهانی با اســطوره‌ها، اقــوام، باورها و آیین‌ها 
و آداب، مــورد تأکید قرار گرفته‌اند. این مجموعه 
می‌تواند ادامه منطقی جهان شاعر در مجموعه 
»از رنج اشــیاء« باشــد که در پنجمین دوره جایزه 
شــعر شــاملو مورد توجه داوران قــرار گرفته بود.  
»خطبــه خاک« به همت نشــر »حکمت کلمه« 
و در تیــراژ 500 نســخه و بــا طــرح جلــدی از هاله 

قربانی در اردیبهشت منتشر شده است.
با پاهای استخوانم در دهان سگ دویده

با چشم‌های جویده زیر دندان کرم
دو خیزران و دو نرگس

 یکی رقصان و یکی مست
کو بلندم کنی از ریگ ریگ جان

بر رگ رگ بیابان بریده؟

ســوغات یــک چریک اســت ایــن کتاب. شــما 
می‌توانید قبول نکنید. اما مؤلف کتابِ»حواسم 
حلزونــی می‌شــود« ایــن ادعــا را دارد و بــی‌راه 
هــم نگفتــه اســت. او تــاش دارد کــه نحوهای 
معمول زبان را کنار بگــذارد و نمی‌تواند نقشِ 
یک منِ رمانتیک را بازی کند و چه بهتر. نرگس 
میریه، شــاعر بدون حاشــیه، با دســت‌کم یک 
دهــه کار ادبــی در شــعر، اولین کتــاب خودش 
را با نشــر هشــت چاپ کرده اســت و تا آنجا که 
می‌دانــم این تولــدِ تا حدی دیرهنــگام، باعث 
شــده کــه کتــاب دیگــری را هــم در ادامــه راه و 
زیــر چاپ داشــته باشــد. امــا همین کتــاب هم 
می‌توانــد دغدغه‌هــای انســانی میریــه را به ما 
نشــان دهد وقتــی می‌گویــد: »بیــن دو جنگل، 
شــاخه‌ای از انسان‌ها بودند که کرامات حیوانی 
را می‌فهمیدنــد.« پــس ما قبــول نمی‌کنیم که 
در» آب تنی پروانه‌ها اشــتباهی رخ داده« باشد 

و بدرستی به نرگس میریه تبریک می‌گوییم.
 سلام مرا به دردها برسانید

به مجسمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
که حق هیچ مادری را ادا نکردند

و خورشید
که شمشیرش را کج کرده بود

من سوغات یک چریک بودم...

گروه فرهنگی/ انتشــار دفاتر شــعر در روزهایــی که خبرهای تلخ صــدای بلندتری دارنــد می‌تواند از علائم 
امید و حیات هنر باشد. سه‌شنبه‌های شــعر با این امید که در میان سیل اخبار گوناگون، تولدهای تازه شعر 
فراموش نشــود برخی از کتاب‌های تازه منتشــره را به پیشــنهاد دوستان شاعر در این شــماره معرفی کرده 
اســت. این امید با ماســت که مخاطبان حرفه‌ای شــعر با معرفی دیگر آثار منتشــره در این حال و احوال 

دشوار، رفاقت خود را با شعر تمدید کنند.

تولد در روزهای سخت

بی‌تفاوت چون لانه زنبور در سقف

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سه شنبه  3 تیر1399
 سال بیست و ششم
 شماره 7375

شعر، آیینه روح و 
شــخصیت جامعِ 
شــاعر اســت، و نه 
شــخصیتی که در 
ارتباط با جامعه و 
محیط پیرامونش، 
و در تناسب با زمان و مکان می‌نُماید. در این نوع 
نگــرش، آنچــه ارزش دارد صمیمیــتِ مواجهه 
بــا خویشــتن اســت و صمیمیــت او در  شــاعر 
ترســیم زوایای وجــودی خــودش، و »بی‌تفاوتی 
در نور زرد« چنین مجموعه‌ای است: صمیمی، 
صریــح، بی‌تعــارف و عمیق.»بی‌تفاوتــی در نور 
زرد« چهارمین مجموعه‌شــعر جــواد گنجعلی 
اســت، پس از »چهارم‌شخص مفرد«، »دری بر 
پاشنه اندوه«، »پرچم سفید متأسف« و »صدای 
دربرگیرنــده  و  هدفــن«  در  موزیــک  محــزون 
سروده‌هایی در فواصل سال‌های 1392 تا 1398 

که توسط نشر نگاه منتشر شده است.
گنجعلی در این مجموعه نشــان می‌دهد که در 
تداوم ســنت شــاعری خــود در کتاب‌هــای قبل، 
همچنــان شــاعر تدوینگــری نیســت و فرآینــد 
ســرایش او بر خلق نخست‌باره تصاویر و سپس 
الحاق آنها به یکدیگر و خلق شاکله‌ای هدفمند 
اتــکا نــدارد، بلکــه اشــعار او در مجموعــه اخیــر 
نیــز همچنان ســالم و طبیعــی خلق شــده‌اند و 
دخل‌وتصرفِ ثانوی شاعر در شکل ابتدایی آنها 

بسیار اندک و حداقلی است.
دوگانگی ذهــن و ضمیر انســان از بدو آفرینش، 
با تقســیم نیروهای حاکم بر جهان به دو نیروی 
خیروشــر بــروز یافتــه اســت و در عالم هنــر این 
دوسویگی ذهن و ضمیر، دستمایه‌ای شده برای 
ورود مفاهیم و فضاهایی که به‌طور ویژه در شعر، 

اغلــب منشــعب بــه دو شــاهراهِ تشــبیه و تضاد 
شــده‌اند؛ در مســیر »تشــبیه« یــا »این‌‌همانی«، 
شــاعر را به نوعــی بی‌تفاوتی دربرابر سرنوشــتی 
محتوم کشــانده‌اند و در مسیر »تضاد«، هنرمند 
را بــه تــاش بــرای آشــتی‌دادن حــواس متضاد 
و تلفیــق طرفیــن متناقــض: »دیدنــت غــم و 
شــادمانی توأمــان اســت«، »دوست‌داشــتنِ تو/ 
تحمل زندگی را آســان کرده؛/ رنج توأمانِ دوری 

و دیدنِ آدم‌ها را«
از دیگر نمودهای بارز تلاش شــاعر در این حوزه، 
تلفیق دو حس گوناگون در یک تجربه شــاعرانه 
اســت؛ آنجا که »بردن نام« در حوزه شنیداری‌ها 
بــه »طعــم شــیرینِ« در حوزه چشــایی‌ها مانند 
می‌شوند: »بردنِ اسم تو آنقدر دهانم را شیرین 
می‌کند/ که مورچه‌ها بعدِ مرگ/ نامت را از زبانم 

بگیرند و/ به لانه ببرند«
اساســاً  و  مضمون‌گراســت  شــاعری  گنجعلــی 
زمــام اختیــار شــعرش را به‌دســت زبان‌آرایــی 
نمی‌دهــد. شــکل و شــمایل صــوری زبان شــعر 
او، حاصــل نــگاه خاص او به محیــط پیرامونش 
اســت و محصول تصــادم منطــقِ درهم‌جوش 
و ازهم‌گریــزِ آن حادثــه ذهنی کــه منجر به خلق 
شعرش شده، در گریز از منطق مستقیم و معتاد 
زبان. حرکتِ ملایم گنجعلی از شــاعری با زبان 
فخیــم خراســانی و توجهــات زبانی محســوس 
شــاعرِ  به‌ســمت  انــدوه«  پاشــنه  بــر  »دری  در 
شعرهای مضمون‌گرا و موقعیت‌محورِ »پرچم 
ســفید...« و »صــدای محــزون...«، درنهایــت به 
شــاعری در »بی‌تفاوتــی...« رســید کــه زبــان را 
وســیله‌ای شــکوهمند بــرای رســیدن بــه هدف 
می‌دانــد، و نــه هدفِ غایی شــعر. همین اســت 
کــه مخاطب با یافتــن برخی کارکردهــای زبانی 

در این مجموعــه که اتفاقاً متکی بر ظریف‌ترین 
دقایــق زبان‌آوری‌اند، به وجد می‌آیــد. به‌عنوان 
یــک نمونه کوچک از این‌قبیل شــگفت‌کاری‌ها، 
باید به دخل‌وتصرف ویژه او در ســازه موسیقایی 
»ردالعجز الی ‌الصدر« اشاره کرد که شاعر در آن، 
به‌جــای تکرار واژه پایانی ســطر در ابتدای ســطر 
بعد، به حذف آن واژه از انتهای سطر می‌پردازد، 
درحالی‌کــه آن واژه، هنــوز در ذهــن مخاطــب 
درحال تکرار اســت، و او با نشاندنِ همان واژه در 
ابتدای ســطر بعدی، و در یــک موقعیتِ نحوی 
متفاوت، مخاطب را شگفت‌زده می‌کند: »بگذار 
اندوه‌مــان را بــه رشــته ابریشــم بکشــیم؛/ دوتــا 
مــن.../ یکی تــو.../ دوتا من.../ یکــی.../ تو را صدا 

می‌زند...«.
اشــعاری  بــا  نیــز  »بی‌تفاوتــی...«  در  اگرچــه 
ساختمند از آن نوع که سطرهای پایانی شعرها 
کلیــت  در  امّــا  مواجهیــم،  قابل‌پیش‌بینی‌انــد 
ایــن مجموعه غلبــه با شــعرهای ســاختارگریز 
اســت کــه در آنها جــای خالــی بــرآوردنِ انتظارِ 
مخاطبِ معتاد به ســاختارهای خط‌کشی‌شــده 
را، عاطفه‌ای مواج و تخیلی بیقرار پُر کرده که راهِ 
هرگونه پیش‌بینی فرجامِ شــعر را می‌بندد. این 
قبیل شــعرها مثــلِ پازل‌هایی نیســتند که هربار 
قطعــاتِ آنها را از هم بپاشــیم و دوباره کنارِ هم 
بچینیم، باز همان نتیجه اولیه را به‌دست بیاوریم 
و پیش‌بینی مســیر ساختاری شــعر، وقفه‌ای در 
لذت‌بــردن از آن ایجــاد کنــد، بلکــه مخاطب را 
در مســیری می‌اندازنــد کــه انتظــار آن را نــدارد: 
»مــردی که تو را دوســت داشــت/ زمخــت بود و 
مغرور/ سرسخت و دشوار/ مردی که همه تصور 
می‌کردند ســنگ اســت، / و عشــق/ هــزار یاقوت 
ســرخ از او تراشــید«؛ یعنــی آنجــا کــه مخاطــبِ 

عادت‌ داده‌ شــده به ســاختارهای ازپیش‌آماده، 
منتظــرِ »امّا«یی اســت تا مســیر تصویری شــعر 
را عــوض کند، با »واقعاً ســنگ بــود، امّا« مواجه 

می‌شود.
شــعرهای این مجموعــه مهر تأییدنــد بر اینکه 
گنجعلــی هیچ اصرار و حتــی تمایلی به رعایت 
جانــب مخاطب نــدارد و اگــر پیش‌تــر گاهی در 
»پرچم ســفید متأســف«، نگــران حــوزه درک و 
دریافــت مخاطب بــود و خــود را ملــزم می‌کرد 
که گاهی چیزهایــی را برایش توضیح دهد، حالا 
اگــر توضیحــی می‌دهــد، درراســتای شناســایی 
بیشــترِ »منِ فردی«‌اش است که باعث می‌شود 
قدم‌های بلندتری به‌سمت خودش، تنهایی‌اش، 
دنیایش و معرفی زوایای این دنیا بر‌دارد، تا آنجا 

که حتی عاشقانه‌های این مجموعه هم، توصیف 
معشــوق و موقعیت او نیســتند، بلکــه توصیفِ 
وضعیت شــاعرند در مواجهه با مقوله عشــق و 
فراق و تنهایی ازپس‌آینده آن‌: »بعد از تو/ دلم؛/ 
پســتوخانه‌ای کــه به تاریکــی خو کــرد/ قفلی که 
کلیدش گم شد/ گویشــی که مردم به فراموشی 
ســپردند// بعــد از تــو/ دلــم درخت ســرگردانی 
در بــاد/ بوته تنباکــو در تدخین/ مورچــه‌ای با بار 
گنــدم در حصــار آب« و ایــن محوریــت‌ دادن به 
»منِ فردی« شاعر تا آنجا پیش می‌رود که حتی 
وقتی از ساختار نحوی جمله‌ای انتظار می‌رود که 
پس از تشبیه »تو« به »باران«، به ادامه توصیفِ 
»تو« بپردازد، شاعر دوباره به شرح حال خودش 
برمی‌گــردد و می‌گویــد: »بارانــی بــودی که چون 
پنجــره آهن، / مرا جَویــد و خورد«، و هنگامی‌ که 
می‌خواهد شدت عشق را توصیف کند، وضعیت 
خودش را شرح می‌دهد: »از عشق تو/ به آوارگی 
پنــاه بردم؛/ چــون بیمارانی که از شــدت درد/ به 

مرگ پناه می‌برَند«.
»زندگی« چیزی فراتر از محیطِ پیرامونِ ماست، 
غم‌انگیزتــر،  و  خالی‌تــر  مشــوّش‌تر،  بزرگ‌تــر، 
آنــگاه کــه مفهــوم خــود را در تقابل بــا »مرگ« 
بازمی‌یابــد. در چنیــن نگرشــی، مــرگ به‌عنوان 
لاینفــک  جــزء  زندگــی،  جدایی‌ناپذیــر  بخــش 
ذهنیت شاعر است و بسیار صریح و بی‌واسطه، 
بــا رویکردهــای تجربــی و تصویــری متفــاوت و 
متنوع بروز می‌یابد. یکی از این رویکردها در شعر 
گنجعلی، مرثیه‌سرایی است که گاهی صرفاً مویه 
بر فقدان کســی است، امّا اغلب با اتکا بر نگاهی 
عمیق و فلســفی، زندگی را زیر سؤال می‌برد. در 
»بی‌تفاوتی...« شــیوه‌های گوناگــون مردن، تنها 
وســیله‌هایی برای تحققِ مــرگِ مقدرند، مانند 

»جنــگ« کــه در ادامــه تقدس‌زدایــی از آن در 
»پرچم ســفید...«، در »بی‌تفاوتــی...« نیز همان 
کارکرد را دارد: »در جنگ کشته نشدی/ امّا گاهی 

به اینکه بیهوده مرده باشی، شک می‌کنم«.
در این مجموعه برخورد شاعر با مرگ، برخورد 
با یک معضلِ زیستی نیست، مواجهه با واقعیتی 
محتــوم و غیرقابل‌انکار و غیرقابل‌ اثبات اســت 
که وجــود آن را تنهــا می‌توان به یاری شــواهدی 
خــارج از متنِ مرگ ثابت کــرد: »تو مرده بودی/ 
و انــدوه من/ بیــش از گواهی فوت، ایــن را اثبات 
می‌کرد«.صداقــت و صمیمیتــی در شــعرهای 
مرگ‌اندیش »بی‌تفاوتی...« هست که به‌وضوح 
بــا جنــس صداقــت و صمیمیــت عاشــقانه‌ها 
متفاوت اســت و حتی بلندتر بودن این شــعرها 
هــم تأکیدی اســت بر اینکــه شــاعر، حول‌محور 
این مضمون، حرف‌های بیشتری دارد.گنجعلی 
در »بی‌تفاوتــی...« شــاعری اســت بــا انفعالــی 
محســوس و خودخواســته؛ انفعالــی کــه گاه بــه 
واکنش دربرابر تحرکات روشنفکرانه و متظاهرانه 
و بی‌فایــده روزگار می‌مانــد و اغلب به تســلیم و 
رضا دربرابر تقدیر. این انفعال خودخواســته، از 
زوایای گوناگون منجر به خلق تصاویر گوناگونی 
شده است: شاعر گاهی بی‌علاقگی‌اش را نسبت 
بــه انجــام هــر عملــی نشــان می‌دهــد: »گاهــی 
پرنــده‌ای می‌شــوم/ کــه دوســت نــدارد بــه کوچ 
بــرود، / ببری که بره‌آهویی را/ در چند قدمی رها 
می‌کنــد«، گاهــی بی‌تفاوتی‌اش را حتــی دربرابر 
مــرگ بــه تصویر می‌کشــد: »مــرگ/ آســتینم را 
می‌کشد/ از تخت پائین می‌افتم/ و صفِ طویلی 
از مورچه‌ها/ دانه‌های یکسانِ تنهایی‌ را/ به خانه 
می‌برنــد«، گاهــی پشــیمانی‌اش را از اینکــه بــه 
مسأله‌ای واکنش نشان داده ابراز می‌کند: »گاهی 

هــم بایــد دردت را بریــزی بیــرون/ ســرِ یک‌نفر 
داد بزنــی/ بعد/ پشــیمان شــوی و در آغوشــش 
بگیــری...« و گاه از ابراز تمایلش به بازگشــت به 
روزهایــی می‌گویــد کــه انفعالی شــدید را تجربه 
کــرده بــوده: »این‌روزهــا چقــدر دلــم می‌خواهد 

برگردم/ به یونس تنهایی‌ام/ در شکم نهنگ«.
گنجعلی در »بی‌تفاوتی...« اصرار دارد که بگوید 
دخیــل در جریان تغییرات زندگی نیســت، مثلًا 
می‌گوید این تو بودی که آمدی تا تغییرم بدهی: 
»باد دلتنگ آخر شــهریور بودی؛/ دفعتاً آمدی/ 
لباس‌هــای پشــمی را در گنجــه جُســتی/ و چون 
خزان از ســاق‌هایم بالا خزیدی«  یــا فراتر از آن، 
حتــی می‌گویــد آمــدنِ تــو و تــاش‌ کردنت هم 
نتوانســت تغییری در روال عادی من ایجاد کند: 
»خندیــدی/ بی‌آنکه بدانی حتــی درخت توت/ 

نمی‌تواند/ تنهایی تلخ درّه‌ را پُر کند«.
شــاعر در ادامه تفهیم این انفعال خودخواسته، 
به‌وضوح می‌گوید که عاملِ چیزی نیست، کاری 
بــه کار جهــان ندارد و مایل اســت کــه جهان نیز 
کاری بــه کار او نداشــته باشــد. ترجیــح می‌دهد 
حتی نادیده گرفته شود و صدایش را هم نشوند: 
»ندیده بگیر مرا مثل ظرف‌های مس در پســتو/ 
ندیــده بگیــر مــرا چــون خانــه زنبــور در ســقف/ 
مثــل زمانی‌که بندگان/ شــکایت ظالم را به خدا 
می‌برند«.ســیر در دنیایــی شــگفت و وهم‌آلود، 
درک حضور دیگری، تغییرات اساســی در زاویه 
دید، محو و مبهم بودنِ وجه‌شــبه در تشــبیه‌ها و 
استعاره‌ها و ابهام علت در روابط علی‌ومعلولی، 
جزئی‌نگری و گونه‌های متفاوتِ ساختارگریزی، از 
دیگر مسائلی هستند که در مجموعه »بی‌تفاوتی 
در نــور زرد« درخــور بحث و بررســی عمیق‌اند و 
می‌توانند در مجالی دیگر مورد توجه قرار گیرند.

نگاهی به مجموعه »بی‌تفاوتی در نور زرد«/ جواد گنجعلی

لیلا کردبچه 
شاعر و منتقد

به پیشنهاد فریاد ناصریبه پیشنهاد  ودود جوانی به پیشنهاد رضا خان‌بهادر به پیشنهاد  داود مالکی

به پیشنهاد مزدک پنجه‌ایبه پیشنهاد صابر محمدی

به پیشنهاد وحید ضیایی

به پیشنهاد بهمن ساکیبه پیشنهاد بهار الماسی به پیشنهاد افروز کاظم‌زاده

به پیشنهاد سعید سروش‌راد

آسمان بی‌نقطه
علی امیدیان

مراثی محله‌های مرده
ایرج ضیایی

دروا
محمد بهاروند

زاویه
رحمت‌الله رسولی‌مقدم

شرایط تبخیر لب
محسن بوالحسنی

شادی من
سعید اسکندری

سفره هفت خون
سپیده نیک‌رو

امضای مستقبل
رضا روزبهانی

یکی‌شان نیست
میلاد موحدی‌راد

خطبه خاک
نگین فرهود

حواسم حلزونی می‌شود
نرگس میریه


